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  در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
را  ندهيآ ميتوان يم م،يخبر داشته باش ياله يها اگر از سنت هاي الهي در منازعات اجتماعي/ نگاهي به سنت

به  ز،ياز هر چ شياست كه تاكنون ب يمفهوم نيتر بندهيو فر نيرتريپذ بيآس يآزاد /ميكن ينيب شيپ
  رسانده ياريمستكبران 

هاي اجتماعي و تجربي قابل مطالعه اسـت. نبايـد اسـير مباحـث رايـج در علـوم        بسياري از مفاهيم ارزشي و ديني به روش بررسي :انيپناه
دهـد و   جتمـاعي باشـيم كـه بتوانـد نيازهـاي امـروز را پاسـخ       هاي نو در علوم انساني بويژه علـوم ا  اجتماعي باقي ماند. بايد به دنبال طرح ايده

هاست مورد توجه است و به عنوان يك مفهوم محوري و نجـات   هاي مفاهيم و مباحث رايج را شناسايي كند. يكي از مفاهيمي كه سال آسيب
كـه دارد توانسـته اسـت مـردم جهـان را از      بخش مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم آزادي است. اما آيا محوريت اين مفهوم با همة اهميتي 

 استبدادهاي نوين و استكبار نجات دهد؟

نزاع حق و  پيرامون ، طي سخنانيدانشگاه تهراندانشكدة علوم اجتماعي  دانشجويانحجت الاسلام و المسلمين پناهيان با حضور در جمع 
است كه تاكنون نه تنها كمـك   يمفهوم نيتر بندهيو فر نيرتريپذ بيآس ياست كه آزاد نيواقع مطلب ا: گفت باطل و فريبندگي مفهوم آزادي

 ةبـا هم ـ  يرسـانده اسـت. آزاد   ياري كتاتورهايبه مستكبران و د زياز هر چ شينكردهاست بلكه ب يجوامع بشر يبه نجات برا يتوجه انيشا
ح ايـن  وشـر مدر ادامـه   در برابر دشمنانش دفاع كرده است.ها  و نه از انسان دهد يم ليدارد را به او تحو ازيو اصالتش نه آنچه انسان ن تيحقان

  خوانيد: را مي سخنان

  / اتحاد دو جريان باطل هميشه تاكتيكي استاند منازعات اجتماعي دو گونه
 و  اع بين حق و باطل،نزدو نوع هستند، يكي در يك تقسيم نگاه دين،  از ،شوند منازعات اجتماعي كه منجر به تحولات اجتماعي مي

  .نزاع بين حق و حق وجود ندارد زاع بين باطل و باطل. به اين ترتيبگري ندي

 به دليل باطل، جريان كنند؟ چون هر يك از دو  چرا دو جريان باطل با هم جنگ مياش معلوم است. اما  نزاع حق و باطل فلسفه
 شوند.  منافع با هم درگير ميند و براي تصاحب شور برخورداري از خوي تجاوزگري اگر امكان تعدي بر يكديگر را ببينند عليه هم مي

 هاي باطل را جدي تلقي كنيم. اين اتحادها هميشه تاكتيكي و موقتي  ها و گروه آميز جريان نبايد هيچگاه اتحاد و زندگي مسالمت
 )14حشر/»( تحسْبهم جميعا و قلُوُبهم شتَى«فرمايند:  مياست. خداوند متعال در قرآن در اين باره 

 تواند  هاي باطل با يكديگر اين است كه باطل خود بخود مضمحل شدني است و هيچگاه نمي هاي جريان دليل ديگر درگيري
منازعات اجتماعي جاي خود را به جريان باطل ديگري انواع خودبخود دوام بياورد. و در صورت ضعف هم طبيعي است كه طي 

 دهد. مي

 ي طولاني را تواند دوران گاه باطل نمي هيچ اي حيات بشر قرار داده است، توجه كنيم خواهيم ديد كهي كه خداوند برهاي اگر به سنت
 خيزد. شود و يا يك باطل ديگري به نبرد او برمي آيد و با آن باطل درگير مي بلكه يا حقي مي ،در سلامت به سر ببرد

  براي باطل اين امكان وجود ندارد.  اما ،تقر شود و حكومت كندز مدت مسبه صورت مستمر و درابراي حق اين امكان وجود دارد كه
البته حق هم براي استقرار و دوام شرايطي بندي شده و موقت است و بايد بعد از مدتي برود.  زمان استقرار باطل به صورت دوران

 بود.  ولي وقتي شرايط آن فراهم شود تا قيامت مستمر خواهدلازم دارد كه تاكنون محقق نشده است. 
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 چرا حكومت باطل امكان ثبات و قرار اجتماعي ندارد؟

 تواند حاكم باشد و ثبات و قرار اجتماعي داشته باشد اينست كه با طبيعت  علت اينكه هيچ وقت باطل نمي
رد و نتيجة غلط را در جامعه مستقر ك شود كه قوانين و قراردادهاي اجتماعيِ حيات بشر ناسازگار است و نمي

و ما  رد، جامعة بشري نيز فطرت الهي دارد؛طور كه يك انسان فطرت الهي دا . چون همانرفتگخوبي 
عه نظم و آرامش بدهيم، خودمان كه با فطرت جامعه مطابقت ندارد، به جام توانيم با قراردادهاي جعلي نمي

باطل فقط اجتماعي هاي  البته جريان مدتي حتماً دچار مشكل خواهيم شد و به زمين خواهيم خورد. لذا بعد از
اگر مطابق فطرت نباشد محكوم به  ،پيچند مي ها هم نسخه كه براي زندگي فردي انسان نيستند و آنان
 شكست است.

  م «... دهد. ا با عبارات مشابهي توضيح ميكه نزاع بين حق و باطل ر وجود دارددر قرآن كريم دو آيهَضهعب النَّاس اللَّه ْفعلاَ د َلو و
ِضٍ لَّفَببعضَالأْر تد251/(بقرهد ش كرد زمين تباه مى مردم را به بعضى ديگر دفع نمى ي ازاگر بعض» س( »... النَّاس اللَّه ْفعلاَ د َلو و

اگر خدا بعضى از مردم را به بعض ديگر دفع  »ابعضهَم ببِعضٍ لهدُمت صوامع و بيِع و صلوَات و مساجدِ يذكْرَُ فيها اسم اللَّه كثَيرً
 )40(حج/ دش شود ويران مى ها و مسجدها كه نام خدا در آن بسيار ياد مى كرد ديرها و كليساها و كنشت نمى

  زمين بهكردند و  هاي باطل حيات بشر را مختل مي جريان ،كند توسط يكديگر كنترل مياگر اين سنت الهي نبود كه خداوند مردم را 
 باطلي رفته و باطل ديگري جاي آن را گرفته است و باز هم به مردم ظلم شده است.هرگاه ه اگرچ شد. فساد و تباهي كشيده مي

ها موجب تكامل تدريجي حيات بشر  آيد و نيز تجربه ها بوجود مي براي انساندو باطل امكان تنفس جريان در فاصلة بين ولي 
 شود.  مي

 حتماً شكل بگيرد و گروهي عالم قرار داده است كه اين منازعات اجتماعي ولو بين دو جريان باطل ي در ا خداوند يك سنت و قاعده
توانست تا  مي  اگر ديكتاتوري به عنوان مثالدست بالاي دست بسيار است. از مردم عليه گروهي ديگر، برخيزند و تفوق پيدا كنند. 

و سلسلة ديگري جايگزين شود،  ضعيف مي. حتماً به مرور يا يك سلسلة ديكتاتوري تشد نابود مي ابد به سلطة خود ادامه بدهد، زمين
اش به پايان  اي مسلط شده است دوره كه بر جامعه باطل حتماً يك ايدئولوژيشود.  شود. و يا از اساس ديكتاتوري مظمحل مي مي
 خواهد خورد.غلط كه تسلط پيدا كرده است به زمين  اهد رسيد، حتماً يك نظام اقتصاديخو

  خورد و  آثار اضمحلال آن به چشم مي .تواند به سلطة خود ادامه بدهد مينيز از اين قاعده مستثني نيست و نليبرال دموكراسيِ غرب
 دهد.  نتايج نامطلوب آن خود را بوضوح نشان مي

 هاي ايشان براي  درساي از  وعهكه مجم» هاي اجتماعي خداوند در قرآن سنت« تقريبي شهيد صدر به نام كتاب بسيار ارزشمند
 طلاب بوده و با شهادت ايشان ناتمام ماند، متن بسيار خوبي در اين زمينه است. 

  اينكه هر باطلي از ترس شدند.  منافع مادي و معنوي مردم براي هميشه نابود مي ،نبودنداين نبردها  اگربر اساس اين دو آية قرآن
 شود.  مردم بدهد، موجب بهبود وضعيت مردم مير است يك امتيازي به ، مجبوهاي رقيب جريان حق و يا جريان
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 كسي هم با ليبرال دموكراسيِ غرب دشمني نكند، خودش نابود شدني است اگر هيچ

 نبايد زياد اما  ،بگيريمرا ناديده  خود انرغم اينكه نبايد دشمن علياي كه در اينجا وجود دارد اينست كه  نكته
دشمن ما  زيرا تر از آنچه هستند درنظر بگيريم. حساب باز كنيم و آنها را قويروي قدرت دشمنان خود 

علاوه بر ما، مشكلات ديگري نيز دارند. يكي نابوديِ تدريجي باطل است كه يك حكم محتوم و قاعده و 
 كسي هم با خود نابود خواهد شد. يعني اگر هيچ اش به سرآمد، خودبه سنت الهي است و پس از اينكه دوره

ليبرال دموكراسيِ غرب دشمني نكند، خودش نابود شدني است. و يك موضوع ديگري نيز كه وجود دارد 
ها موجب تضعيف و نابوديِ آنها  اينست كه بين جريانات باطل منازعاتي هست كه همين نزاع و كشمكش

  خواهد شد.

  (ص)و موجب  اختلاف انداخت و محاصره را شكست لامبا كياست، بين دشمنان اسجالب اينجاست كه در جنگ احزاب پيامبر اكرم
هـا   المللي از اين شكاف تا بتوانيم در معادلات بين ،داشته باشيمتوجه بين جريانات باطل  لذا ما بايد به منازعات .نجات جبهة حق شد

دعاي اللهم اشغل  بشويم. استفاده نماييم و خودمان را نجات دهيم. هميشه لازم نيست كه به صورت مستقيم با دشمن وارد درگيري
اللَّهم اشغْلَِ المْشرْكِينَ باِلمْشرْكِينَ «فرمايند:  صحيفة سجاديه، مي 27امام سجاد(ع) در دعاي الظالمين بالظالمين همين اشاره را دارد. 

َثب و ،ِهمنْ تنَقَُّصباِلنَّقصِْ ع مْخذُه ينَ، وملسْالم لِ أطَرْاَفنْ تنَاَوع    ِهملـَيع شـَادتاحنِ ال اى خداونـد، مشـركان را بـه     ؛طهْم باِلفْرُقْـَةِ عـ
ميانشان جدايى افكـن   اسلاميان باز مانند و از شمار ايشان بكاه تا از شمار مسلمانان نكاهند. مشركان مشغول دار تا از تطاول بر بلاد
 )27يصحيفه سجاديه، دعا»(تا بر ضد مسلمانان متحد شدن نتوانند.

 مطلق حق يروزيپ طيشرا است/ يآن موجب روشنگر يروزياز پ شيب شكست حق  يگاه

  :اگر  ؛شكست بخورد و ديگر اينكه پيروز شودحق اينكه يكي اگر حق و باطل با هم منازعه كنند دو نتيجه ممكن است حاصل شود
ترين چيزي كه نياز دارد  پيروز به مهم چون حق براي ي قطعي آينده خواهد بود.پيروزحق شكست بخورد اين شكست مقدمة 

 بيش از پيروزي آن موجب روشنگري خواهد بود. روشنگري است و گاهي شكست حق 

  يان منازعات اجتماعي خواهد بود. و يا اكامل را خواهد داشت كه پاستقرار حالت خواهد داشت يا شرايط و داگر حق پيروز شود
در مقدمة پيروزي ودن شرايط لازم دوباره طعم شكست را خواهد چشيد. در اين صورت پيروزي حق موقت خواهد بود و به دليل نب

  ود.ل بعدي خواهد بحامر

 الگويي براي اميد و آرمان مردم خواهد بود تا كندهم برخوردار شود و تنها فرصتي براي تجلي پيدا پيروزي مقطعي  اگر حق از يك ،
  در صدر اسلام اتفاق افتاد. قوت لازم در اهل حق ايجاد شود. مانند آنچه 

 قرار شد يك  اما .لذا حق به مرور مظلوم واقع شد ،خواستند، نتوانستند حق را مستقر نمايند كه مي يپيامبر اكرم(ص) به آن صورت
ليظهْرِهَ على    دينِ الحْقّو   هو الَّذى أرَسلَ رسولهَ باِلهْدى«داده است: وعدة پيروزي مطلق را كامل برسد كه قرآن  روزي به پيروزي

  )9صف/- 28فتح/- 33توبه/»(ها غلبه دهد. اوست كه پيغمبرش را با هدايت و دين حق فرستاده تا آن را بر همه دين؛ هالدينِ كلُِّ

  ن ابحث فراوكه محل از نظر اجتماعي فراهم باشد  بايد يك سري مقدمات ،مطلق برسدبراي اينكه حق در نزاع با باطل به پيروزي
 ديگر شكست نخواهد خورد.و يافت، خواهد طور كامل استقرار  حق به ،اين شرايط و مقدمات فراهم گردندولي چنانچه  ،است
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 انقلاب مردم ايران نقطه شروع «اند:  حضرت امام رضوان االله تعالي عليه دربارة مقدمه بودن انقلاب اسلامي براي فرج فرموده
 )21/327صحيفه امام/.»(است - ارواحنافداه - به پرچمدارى حضرت حجتانقلاب بزرگ جهان اسلام 

  ها و آماده براي پذيرش و دفاع از حق  وجود نخبگان بسيار خوب و مردمان خسته از همة باطل ،پيروزي مطلق حقدر رأس شرايط
  فتح و ظفر مضاعف خواهد بود. ها و ها الهي است، و پيروزي است. آنگاه نصرت الهي هم مددكار خواهد شد، كه اين هم از سنت

 پيروزيِ مطلق حق، مشاهده وجود شرايط تحقق توان علائمي را مبني بر  در تحولات سي سالة اخير نظام جمهوري اسلامي، مي
و اين بر اساس يك واقع بيني است نه انقلاب اسلامي ما مقدمة ظهور حضرت خواهد بود.  گوييم و به همين دليل است كه مي كرد

 آرمان گرايي صرف. نصرت ويژة خداوند متعال را هم شاهديم. 

 ها  بينيم كه اين جلوه ما امروز مى«اند:  ويژة الهي در اين انقلاب فرموده حضرت امام رضوان االله تعالي عليه دربارة وجود عنايت
براى آنها حاصل شده است، و دست عنايت خداى تبارك و تعالى به سر اين ملت حاصل شده است، و اين شوق و شعفها به لقاء اللَّه 

 )16/130صحيفه امام/»(ارواحنا فداه است. - كشيده شده است، و ايمان آنها را تقويت فرموده است كه يكى از علائم ظهور بقية اللَّه

  فرمودند ،باطل قدرتي ندارد بود. يكي اينكه اساساً در اين انقلاب و جريان منازعة حق و باطل داراي دو ركن اساسينگاه امام: 
حتي مردم مومن اين اعتقاد راسخ داشتند. مردم قدرت  ديگر اينكه بهتواند بكند و به اين اعتقاد داشتند. و  ي نميامريكا هيچ غلط

 دانستند و حق هم همين است. زمان را در كل از صدر اسلام بهتر مي

 كردند، بعضي هم فقط با  مينهي  ، بسياري از علماي خوب، امام را از شروع قيامندرا شروع كرد مقيا (ره)زماني كه حضرت امام
ولي حضرت امام  ند.راش را ندا آمادگي نيست و مردم پيروزي امكان ة آنها اين بود كه معتقد بودندعلت عمدايشان همراهي نكردند. 

 و تاريخ نشان داد اعتقاد امام صحيح بود.  شويم. كنند و ما موفق مي معتقد بودند كه مردم بصيرت و بينايي دارند، اقدام مي

 توان گرفت اين است كه كافي است ما كه به واسطة تعليمات دين اسلام در جبهة حق قرار داريم نتيجة مهمي كه از اين بحث مي، 
باشيم. ديگر باطل در برابر ما نابود خواهد بود.  دفاع جانانه از آن آمادگي كافي را داشته تبيين آن و ،دگي لازم براي درك حقااز آم

إنَِّ البْاطلَ كانَ  و قلُْ جاء الحْقُّ و زهقَ البْاطلُ«فرمايد كافي است حق بيايد باطل نابود خواهد شد:  چون خداوند متعال در قرآن مي
 )81(اسراء/»زهوقاً

نظارت، كارها  نيكه با كمتر شود يبرقرار محق  يوقت /ط اساسي براي قرار گرفتن در مسير پيروزيوشر
  درست انجام شود

  براي اينكه بتوانيم خودمان را در مسير پيروزي حق قرار دهيم و نگذاريم حق مظلوم واقع شود، بايد به چند شرط اساسي جامة عمل
عدالت و معنويت  ،صداقت ،خدمتكنند بناي كارشان بر  بپوشانيم. يكي اينكه افرادي كه در بدنة نظام جمهوري اسلامي كار مي

كند كه ديگر  اي در جامعه حاكم باشد. اين فرهنگ ديني قوي، پيوندي در جامعه ايجاد مي باشد. و ديگر اينكه فرهنگ ديني قوي
 دهد. اجازة ظلم نمي

 د. البته منظور اين نيست ما بايد بتوانيم با كمترين هزينه در نظارت عدالت را اجرا كنيم. در اين صورت به ظهور نزديك خواهيم ش
ها به اجراي  اي نيست كه با تكيه به اين دستگاه خواهد حق را برقرار بكند جامعه اي كه مي هاي نظارتي نباشد. اما جامعه كه دستگاه
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 رتي بر شهداكدام دستگاه نظا عدالت بپردازد. بلكه بايد افرادي مجريان عدالت باشند كه لازم نباشد هرلحظه بر كار آنان نظارت كرد.
 كرد تا اينها درست رفتار كنند؟ ينظارت م

 ها درست انجام شود. نه آنكه نظارت بشود و نتيجه هم نظارت، كارا كمترين شود كه ب وقتي حق برقرار مي
اي باشد كه نظارت حداقلي نياز باشد و الا نظارت هم نتيجه  نداشته باشد. اشخاص و رفتارها بايد به گونه

هاي فراوان و  ن فرهنگ قوي ديني در جامعه و آن تقواي جدي مسئولين بايد ما را از نظارتنخواهد داشت. آ
 نتيجه مستغني كند.  بي

 هايي بستگي دارد كه نيازي به نظارت نداشته باشند و به سلامت كار كنند. حضرات معصومين هم  اصل برقراري حق به وجود انسان
. منظور از يار، كساني هستند كه نيازي به نظارت نداشته باشند و ، به همين معناستكنيمقيام  نياز داريم تاما به يار اند  اگر فرموده

 انجام دهند.درست خودشان كار و خدمت خود را 

خبر داشته  ياله يها اگر از سنت/ حق شده يدر برقرار رينظارت را بالا ببرد، موجب تأخ ةنيهركس هز
 ميكن ينيب شيرا هم پ ندهيآ ميتوان يم م،يباش

 تر بشوند، او در واقع  اي عمل نمايد كه نهادهاي نظارتي فعال گونه هركس در جامعة ما هزينة نظارت را بالا ببرد، يا هركس به
با هزينة نظارتي تمام نخبگان مملكت، برقراري حق را به تأخير انداخته است. اگر در جامعة ما كار به جايي برسد كه لازم باشد 

 هاي نظارتي را دور بزنند، نتيجه چه خواهد شد؟  نهادمدام شوند و يا خيلي بالا كنترل 

  اي  معجزهرا  آنكه آننه  ؛كنيمتحليل اجتماعي  يگاهن را باپيروزي حق بر باطل و نابود شدن باطل با حضور حق  بايدبه هر حال
گفت  صحيح مي (ره)امامحضرت ل به ما بگويد توانست از او است كه ميقواعد اجتماعي  نيا. وراي قواعد منازعات اجتماعي ببينيم

 آينده را همتوانيم  مي ،هاي الهي خبر داشته باشيم از سنتاگر هم راه پيروزي حق بر باطل بسيار هموار است.  از اين به بعدو 
اهد همانطور كه مقام معظم رهبري دو سه هفته پيش فرمودند كه اين تحولات به اروپا هم كشيده خو يم.كنبيني  پيش
 همين مطلب را بيان فرموده بودند.امام هم  ،قبل از آن )14/2/90(شد.

 /افزايش ترديدها آغاز فروپاشي استخاكستر است رياروپا آتش ز

 گونه نيست كه وضع با ثباتي در  اگر وضعيت اروپا را درست بررسي كنيم خواهيم ديد كه اروپا آتش زير خاكستر است و اصلاً اين
 گردند.  مردم در مغرب زمين به دنبال راه مفري از وضع موجود مي مريكا برقرار باشد.اروپا و يا حتي آ

 چه رسد به اينكه يقين داشته باشند ، ديگر دموكراسي پايان يافته است كنندترديد  همين كه مردم جهان به كارآمد بودن دموكراسي
نتيجة  هاي غرب همه جنايتاگر اين  تواند از خودش دفاع كند. دموكراسي نميديگر چون است.  ها را بيچاره كرده كه دموكراسي آن
مرگ بر شود در كشورهاي دمكراتيك  زده گفته ميديكتاتور كه در كشورهاي ديكتاتورهمراه با مرگ بر پس بايد دموكراسي است 

 . گفت دموكراسي

  است كه  حتي جلوي ضايع شدن حقوق مردم خودشان را هم نگرفته است. به همين دليلدموكراسي
گويند اينهايي كه در صدر هستند نمايندة واقعي مردم نيستند. كم كم دارند به اين  بينيم مردم اروپا مي مي
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 اگر. بپردازندمردم خبگان براي دفاع از منافع سازماندهي نبه توانند  رسند كه ديگر احزاب نمي ترديد مي
 آغاز شده است. اشيفروپ ها افزايش پيدا كندهمين ترديد

 ها و  با ملت ها روشانواع  با ،دعواي با يكديگر جاي بايد بهاين هم كار ماهاست. ما ايد مردم مغرب زمين را روشن كرد و ب
 جوامعشان با آنها گفتگو كنيم و به سلطة صهيونيزم بر مردم اروپا پايان دهيم. مسائل جزئيات در مورد روشنفكرها تماس بگيريم و 

  بيند كه تغيير اجتناب ناپذير است خودش زودتر از سايرين شعار  ولي وقتي جريان استكبار مي ه است.آمدفرصت تغيير پديد امروز
كرد و براي انكه مردم را متوجه كس ديگري بكند، خودش هم فرياد دزد را  زند. مانند آن دزدي كه داشت فرار مي تغيير را فرياد مي

ورد كه آ به روي خود نميآن سوار شده است و موج همان شعاري كه اوباما بر روي بگيريد فرياد زند تا بتواند به راحتي فرار كند. 
  كنيم. كه اساساً ما بايد اين تغيير را مديريت است  درحالي مخاطب اصلي تغيير خود نظام سلطه است. اين

 نجات دهد؟ يچرا غرب نتوانسته بشر را با شعار آزاد/ ماند يباق يدر علوم اجتماع جيمباحث را رياس دينبا

  قابل مطالعه است. نبايد اسير مباحث رايج در علوم اجتماعي و تجربي  هاي به روش بررسيمفاهيم ارزشي و ديني بسياري از
دهد و  هاي نو در علوم انساني بويژه علوم اجتماعي باشيم كه بتواند نيازهاي امروز را پاسخ اجتماعي باقي ماند. بايد به دنبال طرح ايده

  مفاهيم و مباحث رايج را شناسايي كند. هاي آسيب

  مفهوم است و به عنوان يك مفهوم محوري و نجات بخش مورد توجه قرار گرفته استمورد توجه هاست  ساليكي از مفاهيمي كه ،
بار نجات اما آيا محوريت اين مفهوم با همة اهميتي كه دارد توانسته است مردم جهان را از استبدادهاي نوين و استكآزادي است. 

 دهد؟

 گيرند  هاي اجتماعي را ناديده مي كنند كه ديگر ارزش اي تاكيد مي و بر ارزش آزادي به گونهگويند  وقتي از آزادي سخن ميها  عضيب
 كنند تا بتوانند با اين مفهوم زيبا فريبايي كنند.  شود. جهت و هدف آزادي را معلوم نمي كه بر ابهام مفهوم آزادي افزوده مي

 اهم سوال كنم چرا غرب نتوانسته بشر را با شعار آزادي نجات دهد؟ حتي ظلم بر مردم مغرب زمين و خو مي
تر شده است. چرا هميشه جريان استكبار همراه با طرح اين شعار توانسته است مردم  ها فراوان ساير ملت

ت اساسي وجود دارد و فريبي كند و به ظلم خود ادامه دهد؟ حتما در طرح مبالغه آميز اين مفهوم مشكلا
مفاهيم ديگري بايد در اولويت باشند تا كار جامعه سامان پيدا كند مردم به منافعشان برسند و عدالت برقرار 

 شود. 

 بر آن تاكيد كه امروزه تا اين حد همه مهم و حياتي است  براي سعادت بشر اينمفهومي به نام آزادي اگر  كنيد نميتعجب  شما
گردد؟ آيا قرآن نتوانسته است  آيا اين به زمان نزول قرآن برميبه اين مفهوم پرداخته نشده است؟ چندان رآن كريم ، چرا در قكنند مي

ور ترين موضوعات و مفاهيم ام كليديترين مسائل بپردازد؟ يا آنكه  به دليل شرايط جامعة اولية مخاطب خود به طرح كليدي
  ل عدالت و تقوي به حل مشكلات جامعة بشري اقدام كرد. بايد با طرح مفاهيم ديگري مثديگري هستند و 
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 ، به مستكبران ياري رساندهچيزبيش از هر  است كه تاكنون يمفهوم نيتر بندهيو فر نيرتريپذ بيآس يآزاد

 تنها كمك  ترين مفهومي است كه تاكنون نه پذيرترين و فريبنده واقع مطلب اين است كه آزادي آسيب
براي جوامع بشري نكردهاست بلكه بيش از هر چيز به مستكبران و ديكتاتورها شايان توجهي به نجات 

دهد و نه از  ياري رسانده است. آزادي با همة حقانيت و اصالتش نه آنچه انسان نياز دارد را به او تحويل مي
 ها در برابر دشمنانش دفاع كرده است.  انسان

 يِ چه منافعي براي بشر هستند؟ آن منافع را فهرست درپمفهوم اين با طرح كه بپرسيم  زنند خوبست از كساني كه از آزادي دم مي
و آيا طرح اين مفهوم  گي سالم و رو به كمال هست يا خير؟كنيم و بعد ببينيم آيا اين منافع تأمين كننده نياز بشر براي يك زند

توان كسب كرد يا  ادي بهتر ميرا با مفهومِ ديگري غير از آز و بعد ببينيم آيا اين منافع ؟تاكنون اين منافع را تأمين كرده است يا خير
شود گويي دست همة دزدان عالم  تجربة صد سال گذشته نشان داده است، وقتي از آزادي صحبت مي خير؟

 ايم. ايم و همة محرومان را در رسيدن به حقشان گمراه نموده ها باز كرده را براي غارت ملت

 سخنان اخير اوباما را هم بررسي كنيم تا مثلا هاي غرب را هم ببينيم و  بعد جنايتو برشماريم،  را هاي مفهوم آزادي بايد آسيب
بايد يك مفهومي ن لي راحت از مفهوم آزادي سخن گفت.ها را انجام داد و بعد خي ترين جنايت توان بزرگ بفهميم كه چقدر راحت مي

هاي آن بشويم و در واقع به نوعي خودمان را فريب  و بعد دچار آسيبكه ارزش مطلق نيست، خودمان به آن ارزش مطلق بدهيم 
  بدهيم.

 زدايي شد و الا ما هم از آفات  شعار آزادي اگر جزء اصلي شعارهاي انقلاب اسلامي بود با وجود اسلام آسيب
 هاي اين مفهوم در امان نبوديم.  و آسيب

  


